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 موسسه تخصصی خطابه اميربيان                             عزت حسنی                                                      بسمه تعالی

 تربيت فرزند : لسلام  / پيام سخنرانی مناسبت ميلاد امام حسن عليه ا

 با معاويه صلح كرد يكی از ياران آقا وارد مجلس شد  مليه السلاعبعد از اينكه امام حسن 

//  عليهه السهلام  الحسهن عرفهه منكرة، و ضربة وجهه فی و دخل، قد ..... الكوفة أهل من برجل إذا الكلام يكلم علی بن الحسن فبينما

 سعد بن قيس مع أصابتنی ضربة هذه: // قال ؟ بوجهك الذي هذا ما: فقال

صحبت می كرد تا اينكه مردي از اهل كوفه وارد جلسه شد در حالی كه در صورتش زخمی ديده می شد  السلامعليه  داشت امام حسن 

او را شناخت حضرت فرمود صورتت چی شده است او گفت اين ضربه ايی است كه با قيس بن سعد بودم به من  عليه السلام امام حسن 

 اصابت كرده است 

 و كرهنا، بما راغمين رجعنا فإنا اليوم، هذا نر لم ثم معك متنا و ذلك فی مت أنك وددت لقد الله و أما : )يكی از اصحاب امام( فقال 

 .أحبوا بما مسرورين رجعوا

گفت به خدا قسم دوست داشتم تو شهيد می شدي و من هم پاي ركاب شما شهيد می شدم و ايهن روز  عليه السلام اين يار امام حسن 

ر حالی كه محنت زده و داغداريم به آنچه كه خوشمان نمی آمد و آنها برگشتند در حالی كهه خوشهحال را نمی ديديم ما برگشتيم د

 بودند به آنچه كه دوست داشتند 

 منزله إلى صار و معاوية مجلس عن قام ثم الحسن وجه فتغير: قال

 رج شد و رفت سمت منزل رنگ امام حسن مجتبی ع عوض شد از اين حرف اين يارش سپس برخاست و از جلسه معاويه خا

 و كرأيهك، رأيهه لا و تحب ما يحب إنسان كل ليس و معاوية، مجلس فی كلامك سمعت قد إنی: له قال ثم فدعاه،إليه  أرسل ثم 

 . شَأْنٍ فی هُوَ يَومٍْ كُلَّ تعالى الله و عليكم، إبقاء إلا فعلت ما أفعل لم إنی

 ههر .از تو كلامی شهنيدم تهو مجلهس معاويهه  :ين يارش فرستاد تا بياييد بعد او فرموديك نفر را دنبال ا عليه السلام سپس امام حسن 

 انجهام شما ماندن باقى براى جز را عمل اين من. بود نخواهد تو رأى نظير او رأى ندارد  دوست دارى دوست تو كه را آنچه انسانى

 1شدم نمى ناچار كردن بيعت به من ميخواست خدا اگر دارد تصميمى و نظرى روز هر تعالى خداى ندادم،

ايجاد  
 انگيزه 

در مقابل خواص اصحابشون كه می گفتند : شما ما رو خار كرديد جواب می دادن من عزت بخش به مومنين  عليه السلام امام حسن 
 بودم  

يْهِ سَلَّمَ الْأَمرَْ لمُِعَاوِيةََ فَسَلَّمتَْ عَلَيهِْ الشِّيعَةُ علََيكَْ السَّلَامُ ياَ مذُِلَّ لمََّا طعُنَِ وَ اخْتَلفََ النَّاسُ علََ عليه السلام اعْلَمْ أنََّ الْحَسنََ بْنَ علَیٍِّ 
  الْمُؤْمِنِينَ 

سَلَّمْتُ الأَْمْرَ لِأَبقْىَ أَنَا وَ أَنْتمُْ بَيْنَ  إنِِّی لمََّا رَأَيتْكُُمْ ليَسَْ بِكمُْ عَلَيْهمِْ قُوَّةٌ مَا أَناَ بِمذُلِِّ الْمُؤمْنِيِنَ وَ لَكنِِّي مُعِزُّ الْمُؤمْنِيِنَفَقَالَ ع 

 6أَظْهُرِهمِْ كَماَ عَابَ العْاَلِمُ السَّفِينةََ لِتَبقْىَ لِأصَحَْابِهاَ وَ كذَلَِكَ نَفسْیِ وَ أَنْتمُْ لِنبَقْىَ بَيْنَهمُ
م:  ياَ ابنَْ رسَوُلِ اللَّهِ لمَِ داَهَنْتَ مُعَاويَِةَ وَ نقل كرده كه محضر مبارك حسن بن على بن ابى طالب عرض كرد يا ابى سعيد عقيصا

 صَالَحْتهَُ وَ قدَْ علَمِتَْ أنََّ الْحقََّ لكََ دوُنَهُ وَ أَنَّ مُعَاويَِةَ ضاَلٌّ باَغٍ . 
او و نيز دانستيد حقّ مال شما است نه مال اى فرزند رسول خدا براى چه با معاويه مداهنه و صلح نموديد و حال آن كه مى

 دانستيد كه معاويه گمراه و ستمگر است؟مى
قُلتُْ بلَىَ قَالَ أَ لَستُْ الَّذيِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عليه السلام فَقَالَ ياَ أَبَا سَعيِدٍ أَ لَستُْ حُجَّةَ اللَّهِ تَعَالىَ ذكِْرُهُ علَىَ خلَْقهِِ وَ إِمَاماً عَلَيْهِمْ بعَدَْ أَبِی 

 لیِ وَ لأِخَِی الحَْسَنُ وَ الْحُسَينُْ إِمَاماَنِ قَامَا أَوْ قَعَدَا قُلْتُ بلَىَ. وآلهلی الله عليه ص
 حضرت فرمودند: آيا بعد از پدرم عليه السلّام من حجتّ خدا بر مردم و امام ايشان نيستم؟عرضه داشتم: چرا؟

 اقناع
 انديشه
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در باره من و برادرم فرمودند: حسن و حسين دو امام بوده  فرمود: آيا مگر من نه آن كسى هستم كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله
 چه قيام كرده و چه بنشينند؟عرض كردم: آرى همين طور است.

ةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِبَنیِ ضمَرَْةَ وَ بَنِی يةََ عِلَّةُ مُصَالحََقَالَ فَأَناَ إذِنَْ إِمَامٌ لوَْ قُمتُْ وَ أَنَا إِمَامٌ إذِْ لوَْ قعَدَتُْ ياَ أَباَ سَعِيدٍ علَِّةُ مُصَالَحتَیِ لِمعُاَوِ 
 بُهُ كُفَّارٌ بِالتَّأْوِيلِ.أشَْجَعَ وَ لأِهَلِْ مَكَّةَ حيِنَ انْصَرفََ مِنَ الحْدُيَْبِيَةِ أُولَئكَِ كُفَّارٌ بِالتَّنزْيِلِ وَ معَُاوِيةَُ وَ أصَْحَا

سعيد به همان علتّى كه پيامبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله با بنى ضمره و  فرمود: پس من امام بوده چه قيام كنم و چه بنشينم، اى ابا
ام، آنها كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و بنى اشجع و با اهل مكهّ هنگام برگشت از حديبيّه صلح فرمودند من نيز با معاويه صلح نموده

 باشند، ش به مقتضاى تأويل قرآن كافر مىآله با ايشان صلح فرمود بنصّ كتاب كافر بودند و معاويه و اصحاب
تُهُ منِْ مُهاَدنََةٍ أَوْ مُحاَرَبَةٍ وَ إنِْ كَانَ وَجْهُ الحْكِمْةَِ ياَ أَباَ سَعِيدٍ إذَِا كُنتُْ إمِاَماً منِْ قبَِلِ اللَّهِ تعَاَلىَ ذكِْرُهُ لمَْ يَجبِْ أنَْ يسَُفَّهَ رأَيْیِ فِيماَ أَتَيْ 

عْلَهُ لِاشْتبِاَهِ وَجْهِ الْحِكْمةَِ علَيَْهِ حتََّى مُلْتَبسِاً أَ لاَ ترََى الْخضَرَِ ع لمََّا خرََقَ السَّفِينةََ وَ قَتلََ الغْلُاَمَ وَ أَقَامَ الْجِداَرَ سخَطَِ موُسىَ ع فِفِيمَا أَتيَتُْهُ 

وَ لوَْ لَا مَا أتََيْتُ لَماَ ترُِكَ منِْ شِيعتَنَِا علَىَ وجَهِْ الْأرَضِْ أحَدٌَ  لْحِكْمةَِ فِيهِأَخْبَرَهُ فرَضَیَِ هكَذََا أَنَا سخَطِْتُمْ علَیََّ بِجَهْلِكمُْ بِوَجْهِ ا

 1إِلَّا قتُلِ 

ام چه مهادنه و صلح بوده و چه اى ابا سعيد وقتى من امام از جانب خدا بودم نبايد رأى مرا تخطئه كنى و عملى را كه انجام داده
وقتى  عليه السلام بينى جناب خضر بايد بپذيرى اگر چه حكمت كردار من بر تو مخفى و مشتبه باشد، مگر نمىمحاربه و جنگ باشد مى

كشتى را شكافت و جوان را كشت و ديوار را تعمير كرد و بپا داشت موسى به غضب آمد و از كردارش سخت برآشفت، جهت 
آن را بازگو كرد و موسى راضى  عليه السلام تا آن كه خضر  غضبناك شدن موسى اين بود كه حكمت عمل خضر بر او مخفى بود

باشد يعنى از عمل و فعل من خرسند نبوده بلكه غضبناك هستند زيرا حكمت آن بر شما گشت، عمل و كردار من نيز همين طور مى
ماند مگر آن كه او را ى نمىنمودم يك نفر از شيعيان ما روى زمين باقباشد و آن اين است كه اگر من غير از اين مىپنهان مى

 كشتند.مى
 شايد بعضی ها بگن چه ربطی بين عزت و دوام شيعه بودن وجود داره؟ 

در نهايت موجب عزت و سربلندي جامعه شيعه شد و اين عزت شيعه در بقاي خودش بود در زمانی  عليه السلام حركت امام حسن 
 !هكه دشمن تمام تلاشش رو می كرد خط ولايت رو محو كن

هم  عليه السلام حسن امام  البته تا كسی خودش عزتمند نباشد و شخصيت عزيزي نداشته باشد نمی تواند عزت بخش باشد. لذا 
فِيكَ  شخصی آمد خدمت امام و به حضرت فرمود :در روايت هست . عزيز بود  ايشانشخصيت  ، و همحركتش عزت آفرين بود

 4وَ لِلَّهِ العِْزَّةُ وَ لِرسَوُلِهِ وَ للِْمُؤْمِنيِنَ  عِزَّةٌ قَالَ اللَّهُ  بَلْ فیَِ :  عليه السلام فَقَالَ  (می بينم بزرگی شما عظمت و  گفت آقا من درعَظَمَةٌ )

 حضرت فرمودند : در من عظمت نيست ، در من عزت وجود داد. چون عزت براي خداوند متعال ، رسولش و مومنين هست .
 تربيت فرزندپيام اول : 

 د:علوي بدست آورده بواين عزت را در گرو تربيت فاطمی و  عليه السلام وجود نازنين امام حسن  اما
 أُمَّهُ  فيَأَْتیِ فَيَحْفظَُهُ الْوحَیَْ  فَيَسْمَعُ سِنِينَ  سَبعِْ  ابْنُ هوَُ  وَ لی الله عليه و آلهص اللَّهِ  رَسُولِ  مجَلْسَِ  يحَضْرُُ كاَنَ عليه السلام  علَیٍِّ  بنَْ الحَْسَنَ أنََّ 

 قدَْ  وَ الدَّارِ  فیِ يَومْاً فَتَخفََّى الْحَسنَِ  ولَدَكَِ منِْ  فَقاَلتَْ ذلَكَِ عنَْ  فيَسَْأَلُهاَ علِْماً  عنِدْهَاَ وجَدََ عليه السلام  عَلیٌِّ  دَخلََ  فَلمََّا حفَظَِهُ ماَ إِلَيهْاَ فَيُلْقیِ
 وَ  يَسْمَعنُیِ كَبِيراً فَإنَِّ  أُمَّاهْ ياَ تَعْجبَيِنَ لاَ فَقَالَ  ذَلكَِ منِْ أُمُّهُ فعَجَِبتَْ عَلَيهِْ  فَأُرْتجَِ  إلَِيْهاَ يلُقِْيَهُ أنَْ فَأَرَادَ  الوْحَیَْ  سَمعَِ  قدَْ وَ الْحسَنَُ دَخلََ 

 .فقََبَّلَهُ علَیٌِّ فَخَرَجَ أَوقْفَنَیِ قدَْ  اسْتِمَاعُهُ

 و آمدمى مادرش نزد آنگاه مينمود، حفظ و ميشنيد را وحى ميشد، حاضر اسلام پيامبر مجلس در سالگى هفت سن در حسن امام
 از را خدا وحى از موضوعى يك آمدمى اطهر فاطمه حضرت نزد على: المؤمنين امير وقت هر. ميداد شرح بود كرده حفظ كه را آنچه

 .گفته برايم حسن پسرت: ميفرمود ى؟ميگوئ كجا از را لبمط اين! فاطمه يا: ميفرمود ميشنيد، بانو آن
 شنيده وحى از كه را آنچه تا آمد فاطمه مادرش نزد معمول مطابق حسن امام. شد پنهان خانه در السلّام عليه امير حضرت روز يك
 :فرمود حسن امام! نمود تعجب منظره اين از اطهر فاطمه بگويد، سخن نتوانست ولى دهد، شرح بود

 پرورش
 احساس
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!! است نموده متوقف گفتن سخن از مرا وى دادن گوش ميدهد گوش من بسخن بزرگوارى شخص حتما! منماى تعجب! جان مادر

 .بوسيد را حسن امام و آمد بيرون امير حضرت ناگاه
اينكه حضرت زهرا پيوسته خود را به عنوان مستمع و مخاطب فرزند خود قرار می داد تا مانند جد خودش براي مادر سخن بگويد 

توجه عزت بخش بود كه حضرت زهرا در تربيت فرزند خود بكار می گرفت و امروز متأسفانه بسياري از والدين از يكی از عوامل 
 كردن و مستمع بودن و وقت گذاشتن براي فرزندان فراري هستند .

می فرمايد:  عليه السلام یاميرالمؤمنين علدر حالی كه عزت بخشی به فرزندان می تواند او را در برابر بسياري از مفاسد بيمه نمايد . 
كسی كه پيش خودش كريم و مثبت نگر باشد و چهرة مثبتی از خود در ذهن »، 5«من كرّمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيته»

من »در روايت ديگري، هم ايشان می فرمايند: « داشته باشد، نفس خودش را با ارتكاب به معصيت و بزهكاري بی ارزش نمی كند.
، كسی كه نفس كريمی داشته باشد يا جان خود را كريم و با ارزش بينگارد، به راحتی از 2«سه، هانت عليه شهواتهكرمت عليه نف

«. إنَّ أَكرمكم عندالله أتَقَيكمُ»بدين خاطر است كه خداوند متعال در قرآن می فرمايد:  ت و خواسته هاي شهوانی می گذرد. شهوا
نمی زند. ريشة بسياري از رفتارهاي منفی و نابهنجار، كمبود شخصيت يا پايين بودن عزت انسان با تقوا به راحتی به گناه دست 

 نفس است.

به كسی كه نفسش در نزدش بی ارزش باشد، اميد نيكی نداشته باش. اين فرد كار »در روايتی می فرمايند:  عليه السلام امام علی 
كسی كه خودش در نزد خودش بی ارزش و بی »ايند: هم در گفتاري می فرم عليه السلام امام هادي « خوبی برايت انجام نمی دهد.

اما فرزندي كه در خانواده با  انسان بی مقدار به سادگی به خود و ديگران آسيب می رساند. 3« ار باشد، از شرّ او ايمن مباش.مقد
دين بخواهند دخالتی كنند ، عزت تربيت شده باشد ، انجام بسياري از مفاسد را منافی عزت خود می داند و به راحتی بدون اينكه وال

 از انجام آن ها سر باز می زند و يا اگر در دام آنها گرفتار شده باشد دنبال رهايی از آن خواهد بود .
دانشجوي پسري  رد كردنبراي به من مراجعه كرد تا راهكاري مناسب پيدا كند دختر دانشجويی نقل ميكرد كه حوزه يكی از اساتيد 

دنبال ارتباط و دوستی با او بود . اون استاد ميگه تو اين دوره زمانه هر دختري دنبال يه همچين ارتباطی است . شما چرا داري كه 
دلم و براي من شخصيت قائل هستند .به من اطمينان دارند يك عمر است كه من بود كه پدر و مادر  دختر خانم گفته   فرار ميكنی؟

 و شخصيتم پيش اونها خراب شود .نمی خواد اين اطمينان از بين برود 
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 اما براي تربيت فرزندانی با عزت بايد به راهكارهاي ذيل توجه ويژه اي داشته باشيم :

 خطاب هاي كريمانه  .1
صدا كردن  8«.ولا تنابزوا بالألقاب»را تحقيرآميز صدا كنيم. خداوند متعال می فرمايد:  فرزندانماناسم نبايد 

 احترام آميز بدين خاطر است كه نام شايسته و جهت دهنده اي براي فرزندان برگزينيم
 ! حضرت زهرا وقتی می خواست امام حسن رو صدا بزند می فرمود : يا مهجه قلبی و قره عينی

  :سعی در انتقادهاي غيرمستقيم و عملی  .6

ساس بود و سعی می كرد با نسبت به تربيت بچه ها خيلی ح نقل ميكنه كه ايشون صيادهمسر شهيد
مطالعه و مشورت با كارشناسان ، بهترين روش تربيتی را انتخاب كند ، يه روز ديدم بعد از اينكه كفش 
هاي خودش را واكس زد ،مشغول واكس زدن كفش هاي پسر بزرگمان شدعلت اين كارش را پرسيدم ، 

را واكس بزن ، جواب ندهد اين كار  گفت:پسرمان جوان است ممكن است اگر مستقيم به او بگويم كشفت

 .را می كنم تا به طور عملی واكس زدن را به او ياد دهم

 :گذاشتن وقت اختصاصی براي فرزندان  .1

 ما هم بايد مانند حضرت زهرا براي فرزندان خود وقت بگذاريم تا تربيت با عزتی پيدا نمايند.
نماز شبش را كه می خوند ، تا صبح بيدار می ماند، ما را هم براي نماز نقل ميكنه كه  صيادهمسر شهيد

و نهايتاً می رفت سر كارهر روز صبح نيم ساعت تا بيدار می كرد بعد از نماز با بچه ها ورزش می كرديم 

 .سه ربع وقت می گذاشت برا ي بچه ها بهشان می گفت درباره هر چه كه دوست داريد حرف بزنيد

 :ايجاد فرصت هاي ابراز شخصيت و مسيوليت دهی  -اركت دهی در كارهامش .4

قربانی كند ، ابتدا رفت از خود او  ست فرزند خوداخدا در قرآن می فرمايد : وقتی حضرت ابراهيم خو
 قَالَ   تَرَى ذَا مَا فَانظُرْ أَذْبحُكَ أَنىِ الْمَنَامِ فىِ أَرَى إِنىِّ يَابُنىَ قَالَ السَّعْىَ مَعَهُ بَلَغَ فَلَمَّا نظرش را پرسيد :

 9الصَّابرِينَ  مِنَ  اللَّهُ شَاءَ إِن سَتَجِدُنىِ   تُؤْمَرُ  مَا افْعَلْ يأََبَتِ
ن كه ديگه نظر نمی گيرند ؟! اما ابراهيم نبی براي فرزند تا اين حد ارزش و احترام قائل بود براي سر بريد

 فرزندان خود چنين جايگاهی قائل باشيم.براي  لذا ما هم. 
رو در فضايی صميمی بهش گوش زد  : اگر فرزند شما نقطه ضعفی داشت اون مقايسه نكردن با ديگران .5

 اما مقايسه كردن با فرزندان ديگر به شدت باعث از بين رفتن اعتماد به نفس آنها خواهد شد. كنيد .
  :مديريت تنبيه .2

  14. المُكابَرَةِ  عَلَى الِإخراجُ يَحمِلَهُ  لِئلَاّ ذَنبِهِ مِن مَوضِعا لَهُ فَاترُك الحَدَثَ  عاتَبتَ إذا:  السلام عليه علی الإمام

 . 11اللَّجاجَةِ  نيرانَ يَشِبُّ المَلامَةِ فِی الإفِراطُ

  رفتار
 سازي


